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درام تلفنى

همين حوالى

ــارش برف، با  ــتان، برگ ریزان و ب ــز و زمس شـرق: پایی
ــه رقم می زند  ــر بی بدیلی ک ــه زیبایی ها و مناظ هم
ــرما  ــرای بی خانمان ها جز غصه ودردی که س ــا، ب ام
ــری ندارد.  ــز دیگ ــان می برد، چی ــن استخوانش ــه ب ب
ــتند و سرما هم  ــه هس ــتند، همیش بی خانمان ها هس
ــان. با این  ــت روی باقی زخم هایش ــی دیگر اس زخم
ــم آوردن رختخوابی گرم، کمی  حال می توان با فراه
ــه وفامهر،  ــت. مرضی ــان کاس از زمهریر خواب هایش
ــاز، از مدتی پیش درصدد ایجاد ان جی اویی  مستندس
برای کارتن خواب ها بوده، اقداماتی هم در این زمینه 
ــت. او می گوید: «شاید بعد از یک سال  انجام داده اس
ــد  ــه خواب حالا ضروری باش ــردن تولید کیس دنبال ک
ــه قصد، فقط  ــاری بطلبم. امید ک ــان ی از هموطنانم
ــد بر زخمی جانکاه. شاید نقطه  ــتن مرهم باش گذاش
آغاز هر عینیتی توجه به آن تعین باشد. هر زمستان، 
حوالی ما یا کمی دورترها کارتن خوابی ذره ذره جان 
می کند. شاید توجه پرسشگرانه ما را برساند به اینکه 
ــخصیت یا ضعف  ــکل گرفتن محور ش ــف در ش ضع

ــله اعصاب یا ضعف در  در خانواده، ضعف در سلس
اقتصاد به سادگی می تواند آدمی را به خواب خیابانی 
فروبرد. هرکس اگر سلولی در جامعه باشد، موظف 
است گلبول هایش دست ضعیفی را بفشارد تا شهر 
ــالم تر برای زیستن شود. یک شب زمستانی  محلی س
ــگ جدی تری  ــرم زده بود رن ــه بارها به س ــده ای ک ای
ــه خواب های غیرقابل فروش برای  گرفت؛ تولید کیس
ــریع روی زخم  ــن مثل مرهمی س ــا. ای کارتن خواب ه
ــنهادهایی  ــود. از همه دعوت کردم یاری کنند. پیش ب
ــه خواب از بازاریان خیر  ــد مثل تهیه مواد کیس هم ش
ــازمان های مردم نهاد یا تولید  و دوخت آن توسط س
ــر صحبت را با یک  ــن.» او بعدها س ــط خیری آن توس
ــد: «ایده ای که  ــه خواب باز می کن کمپانی تولید کیس
ــرکت های  ــر به ذهنم آمد صحبت با یکی از ش بعدت
ــت سرقیچی ها و زایدات  تولید لحاف بود و درخواس
ــاده بود.  ــان فوق الع ــی و همراهی ش ــا. همدل از آنه
ــان  ــپرده بودند و دلش ــر گوش جان  س ــمانی  ت با چش
ــت همراه شوند. طرحی را که برای نمونه  می خواس

ــان سپردم. در آذربایجان نمونه  زده شده بود به ایش
ــان کاری وقت گیر  ــد. اما برایش ــتاده ش دوخته و فرس
ــه  ــن روزها بود که با مدیرعامل موسس بود. در همی
ــان ها آشنا شدم. به نظرم آمد  مردم نهاد طلوع بی نش
ــه از آنها کمک بگیرم چراکه  ــت ک بهترین کار این اس
موسسه طلوع به واسطه انسان هایی عاشق و جدی 
ــرای بازپروری کارتن خواب ها تلاش  به بهترین نحو ب
ــان  ــه خواب در فعالیت هایش ــد. اما جای کیس می کن
ــدن این طرح  ــل اجرایی ش ــود.» او از مراح ــی ب خال
ــه بازپروری  ــدات در خیاط خان ــالا زای ــد: «ح می گوی
ــط عزیزانی که به دامان  موسسه طلوع است و توس

زندگی بازگشته اند کیسه خواب ها تولید می شود.» 
شاید شرکت های دیگری که به تولید رختخواب، 
ــتند هم از  ــغول هس ــرم مش ــای گ ــو و تن پوش ه پت
ــود را در  ــدات خ ــد و زای ــان بیای ــرح خوشش ــن ط ای
ــد اضافات  ــی مردم می توانن ــد. یا حت ــار بگذارن اختی
ــا  ت ــد  بدهن ــوع  ــه طل ــه موسس ب را  ــان  خانه هایش
کیسه خواب های ارزان و گرم بدوزند، شاید که بشود. 

ــه.... رفتم توی مترو؛  ــه آدم حواس نمیذارن ک - واس
ــینم دیدم همه دارن  یه جای خالی پیدا کردم؛ اومدم بش
یه جوری نگام می کنن؛ نگاه به دستم کردم... . وای خاک 
ــه زباله رو که از خونه با خودم آورده  ــرم، کیس عالم به س
بودم که بندازم توی سطل سر خیابون؛ همین طور دستم 
ــه تا خیابون  ــو بکن س ــه تا توی مترو آوردم. فکرش گرفت
ــتم بوده، نفهمیدم.  ــت همین طور دس تا مترو فاصله اس

می دیدم مردم یه جوری بهم نگاه می کنن. 
- مونده بودم چکارش کنم. آشغال به دست نشستم 
ــب تا  ــم به مقصد. از بس که حواس ندارم. دیش تا برس
خود صبح چشم روی هم نذاشتم. دارم دیوونه میشم. 
آدم سی وپنج سال با یکی زندگی کنه؛ بعد این همه سال 

ــا دوتا بچه به من میگه نمیخوای یه فکری برا خودت  ب
ــبا  ــدم ش بکن. من چه فکری کنم. چندوقته ملتفت ش
ــام  ــتها ندارم». نگو با خانم رفته ش که میاد میگه: «اش
خورده. میگم: «از سن و سالت خجالت بکش». میگه: 
ــتم جون  ــه؛ تا حالا داش ــردن از زندگی ــازه اول لذت ب «ت
ــما که راحت زندگی کنین؛ حالا  می کندم می دادم به ش
ــم.» به دل  ــه چندصباحی می خوام به دل خودم برس ی
ــیردونش بودیم.  ــیراب ش خودم! یعنی من و بچه ها س
ــدا ازش نگذره. این یک هفته ای که فهمیدم؛ میخوام  خ
ــب، روز نشه. اول گفتم: «خودمو بکشم.» بعد گفتم:  ش
ــد گفتم: «چرا ما؟ اون  ــم.» بع «خودم و بچه هارو بکش
ــدم از من برنمیاد، من  ــم.» بعد دی زن عفریته رو می کش
ــتام  ــم گفتم: «یکی از دوس ــتم. به داداش ــه قاتل نیس ک
ــم ریخته؛  ــا یکی روه ــوهرش ب ــدا کرده، ش ــکل پی مش

ــودت یه فکری  ــوای برو برا خ ــتم گفته نمی خ به دوس
ــت  ــو بفهمم. نه گذاش ــتم مزه دهنش بکن.» می خواس
ــکال از دوستته. نتونسته  ــت گفت: «حتما اش نه برداش
ــم: «حالا هرچی؛ چه  ــو راضی نگه  داره.» گفت همسرش
خاکی تو سرش بکنه؟» گفت: «از این چیزا زیاده بهش 
ــه خربوزه آب  ــد فکر نان کرد ک ــازه؛ این روزا بای بگو بس
ــت!» اینم از داداش ما. دیگه من چه کسی رو دارم؟  اس
ــه دلم پره. تو  ــرت رفت! از بس ک ــدر حرف زدم؛ س چق
ــی که  ــو... . الو... . نگاه کن! این گوش ــم یه چیزی بگ ه
ــا خودم حرف  ــتم ب ــت تا حالا داش ــه. از اون وق خاموش
ــب! یه حکمتیه،  ــس که حواس ندارم. خ ــی زدم؛ از ب م
خوب شد گوشی خاموش بود. این زری خیلی دهن لقه. 
ــوهرم سرم هوو  فردا می رفت همه جا پر می کرد که ش
آورده؛ آبروم می رفت؛ دشمن شاد می شدم. خوب شد. 

و  ــمال  ش در  ــی ها  کتابفروش ــب  باطنی:اغل نرگـس 
ــهر تهران از چنین  ــهر هستند. سهم جنوب ش مرکز ش
ــت. با  ــیار کم اس فضاهای فرهنگی بزرگ و زیبایی بس
ــتان روزنامه نگار شنیدم که  وجود این، از یکی از دوس
ــی بزرگ و  ــهر هم یک کتابفروش به تازگی در جنوب ش
ــیس شده، پس به سرعت خودم را به آنجا  مجهز تاس
ــاندم. آدرس این بود: «خیابان هلال احمر نرسیده  رس
ــی  ــان مرادی، کتابفروش ــدان رازی، نبش خیاب ــه می ب
ــا بنایی بزرگ  ــیدم ب ــی به آنجا رس ــگان»». وقت «فرهن
ــلیقه ساخته شده بود. در  روبه رو شدم که با ذوق وس
زمان افتتاح بیش از ۱۱هزارکتاب در آن قرار گرفته تا از 

ــروع به کار، محلی مطمئن برای علاقه مندان  زمان ش
ــا موضوعات  ــد. کتاب هایی ب ــه فرهنگ و کتاب باش ب
فرهنگی، مذهبی، تاریخی، شعر و ادبیات داستانی در 

این کتابفروشی بزرگ ارایه شده و کتاب های آموزشی 
ــوان هم بخش  ــودک و نوج ــنی ک ــرای گروه های س ب
ــت. فرهنگان برای  ــری از مجموعه فرهنگان اس دیگ
ــی از پرجمعیت ترین  ــی در یک ــعه فرهنگ ایجاد توس
ــران متعددی را جلب کرده  نقاط شهر، همکاری ناش
ــحالی  ــتمرار یابد. مایه خوش ــت موثر اس ــا این حرک ت
ــهروندانی که تا قبل از این مجبور بودند  ــت که ش اس
ــان و استفاده از فضاهای فرهنگی  برای رفع نیازهایش
دلچسب راه زیادی را طی کرده و وقت زیادی را برای 
ــیدن به چنین مکان هایی صرف کنند، اکنون دچار  رس

آن مشکلات نیستند. 

در آرزوى اندكى گرما براى بى خانمان ها

 صدامو دارى؟ 

نگين كتابفروشى در جنوب شهر 

گزارش فردا

ــهرهای بزرگ و  ــوا در ش ــدام ه ــال آلودگی م سه س
ــرطان  ــدادی را در معرض س ــران، تع ــا ته خصوص
ــکان و  ــه امروز حتی برخی پزش ــرار داد تا جایی ک ق
ــرطان در  متخصصان معتقدند موج تازه افزایش س
ــت که پیش از این،  پایتخت، حاصل آلاینده هایی اس
بی حساب به ریه ساکنان این شهر پر دود رفته و حالا 

زمان مواجهه با عوارض آن است. 
خداحافظی جلال ستاری با تهران

ــتاری،  ــناس، جلال س ــای سرش ــان چهره ه از می
و  دود  از  را  ــه اش  خان ــناس،  اسطوره ش و  ــم  مترج
ــهر  آلودگی خیابان امام خمینی(ره) تهران به مهر ش
کرج منتقل کرد: «متاسفانه دیگر تهران شهری برای 
ــکلات آب وهوا  ــکلات مالی و مش ــی نبود. مش زندگ
ــهر کرج  ــه تصمیم گرفتیم به مهرش ــدی بود ک به ح
ــوز در تهران  ــتاد هن ــی از کتابخانه اس بیاییم.» بخش
ــی و تنها بخش  ــان خانه قدیم ــی مانده، در هم باق
ــهر، اگرچه وضع  اندکی را با خود آورده اند. در مهرش
ــت اما تخریب باغ ها و ویلاسازی و  بهتر از تهران اس
گسترش شهر به سمت جنوب غربی آن، در این یکی، 
ــن همه جلال  ــع را دگرگون کرده. با ای ــال وض دو س
ــا در هوایی تمیزتر به  ــتاری در خانه ای کوچک ام س
ــه می دهد اما این فاصله با تهران باعث  زندگی ادام
ــا پایتخت قطع کند. کتاب  ــده که او ارتباطش را ب نش
اسطوره تهران یکی از دستاوردهای مهم او در حوزه 
ــت.  ــا تکیه بر پایتخت اس ــی ادبیات ب اسطوره شناس
ــد: «تهران  ــه توصیفش می کن ــه او اینگون میراثی ک

ــت و رمان نویس ها تنها از  ــان هیچ   رمانی نیس قهرم
ــه پایتخت نگاه  ــا و نبایدهای اخلاق ب ــه بایده دریچ
ــندگانی که  ــتند نویس ــیار نادر هس کرده اند. حتی بس
ــند و در برخی رمان ها، از  تهران را توصیف کرده باش
تهران فقط یک اسم می شنویم و بس، هیچ خبری از 
ــهر نیست، تصویر درستی  معایب و فایده های این ش
ــاید در  ــهر در رمان ها نمی بینیم و ش از وصف این ش
ــت تهران همان طور  رمان های جدید بتوان آرزو داش

که هست معرفی شود.»
ــن  ــران را در بط ــی ته ــه به تازگ ــم ک ــی ه آن های
رمان های شان به تصویر کشیده اند یا سرسرکی یادی 
ــته اند یا این  ــی و هوای نگران کننده آن داش از آلودگ
ــت. تهران  ــان نبوده اس صفت، حلقه مهم داستانش
شهری که در سه سال گذشته روزهای نگران کننده ای 
ــر  ــت س ــت محیطی پش را به لحاظ آلودگی های زیس
ــته، امروز شاید وضع بهتری داشته باشد؛ رصد  گذاش
ــود هوای  ــان از بهب ــت نش ــازمان محیط زیس آمار س
ــت که ماجرا به  تهران دارد اما این به این معنی نیس
پایان رسیده باشد؛ اگرچه آلودگی کم  شده اما تبعات 
ــر دوش دولتمردان  ــال ها آلودگی آب وهوا، حالا ب س
ــران را ترک  ــه ته ــا هم ک ــه آنه ــت و البت ــد اس جدی

کرده اند، چندان از تصمیمشان راضی نیستند. 
همایون بهزادی در پردیس

ــزادی هم  ــران، همایون به ــال ای ــر طلایی فوتب س
ــای ماندن در  ــر از آن چهره ها بود که عط ــی دیگ یک
تهران را به لقایش بخشید و حالا روی تخت بیماری 
ــری در پردیس زندگی  ــه کوچک هفتاد مت در یک خان
می کند. در میانه این گفت وگو، هر چند دقیقه یک بار 
ــه را ادامه دهد و  ــرفه نمی تواند مکالم ــدت س از ش
ــد: «دلایل زیادی  ــود، می گوی ــه آرامتر می ش وقتی ک
ــهر  ــم تهران را به مقصد ش ــد که بخواه موجب ش

دیگری ترک کنم. یکی از دلایلم به خاطر آلودگی هوا 
ــرایط جسمی و بیماری ام ایجاب می کند  بود چون ش
که در یک فضای پاک و سالم به سر ببرم، باقی دلایل 
هم شخصی بود که من را به خارج از تهران کشاند.»
آن سال ها آلودگی هوای تهران، قوز بالای قوز بود، 
ــالمندان و کودکان که  ــدار می دادند به س مدام هش
ــت به مرور  ــند چون ممکن اس مراقب تردد خود باش
ــرطان دچار شوند. خب، من ریه بیماری داشتم  به س
ــم تهران را  ــدن حال ــگیری از بدترش و باید برای پیش
ــده،  ــنیده ام که وضع بهتر ش ــرک می کردم. حالا ش ت
ــلامت هوایش  ــگاه آزادی که س ــا در ورزش خصوص

برای فوتبالیست ها خیلی مهم است.»
ــکلاتی را   مهاجرت اجباری او به پردیس اما مش
هم به همراه داشته: «آن روزها اینقدر به سالمندان 
و بازنشسته های تهران می گفتند باید این شهر را ترک 
ــخت  ــن کار را کرده ام اما واقعا س ــد، خب من ای کنن
ــالمند، یک بازنشسته بیش از هر چیزی  است! یک س
به مراقبت های پزشکی نیاز دارد، کجا به اندازه خود 
ــت،  تهران چنین مراکز مجهزی دارد؟» این تنها نیس
ــرای دیگر  ــوی خوبی ب ــاید الگ ــن او از تهران ش رفت
ــاید رفتن از تهران،  ــد: «ش ــوتان ورزش نباش پیشکس
ــه هر حال  ــش بدهد، اما ب ــاری را کاه ــال بیم احتم
ــه یکی ازآن  ــود می آورد ک ــکلات دیگری به وج مش

مساله رفت وآمد است.»
ــرطان  ــن روزها با نگرانی مردمش از س تهران ای
ــاید بهانه ای باشد  ــت وپنجه نرم می کند و این ش دس
ــان به  ــه آخرین نخ های اتصال قلب ش ــرای آنها ک ب
ــتن است. با این حساب شاید  این شهر در حال گسس
ــایی،  مجید بهرامی و غلامحسین  از فردای مرگ پاش
ــند که  ــان را گرفته باش مظلومی خیلی ها تصمیمش

برای دفع سرطان، از تهران خداحافظی کنند. 

 «جلال ستاری» و «همایون بهزادی» روایت کردند
مهاجرت  از  تهران  برای  گریز  از  سرطان

كارتون خواب

بربری، اسید  و کتاب

ــی  � آمبولانس چ ــه  ک ــیدیم  رس ــی  به جای ــروز  ام
ــردارد  ــت دوهندوانه ب ــا یک دس ــد ب ــا می توان نه تنه
ــت دونانچیکو بچرخاند و با  ــه می تواند با دودس بلک
ــردازد و این یعنی  ــه خبر بپ ــت می تواند به س سه دس
پخت وپز ستون آمبولانس، تا این ستون، ستونی باشد 

برای همه. 
خبر اول

ــکو» به درج  ــور آذربایجان در «یونس نماینده کش
ــور  ــت میراث فرهنگی کش نام «نان لواش» در فهرس
ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو اعتراض 

کرد. 
ــردم که صبح  ــی ما م ــم؟ هیچ ــی کار کردی ما چ
ــه اعتراضمان  ــبت به این قضی ــوی صف لواش نس ت
ــوولان هم  را با گفتن چند نوچ نوچ اعلام کردیم. مس
ــن کردند که وزرای  ــر ای در محافل بحث مفصلی س
ــش   ــاعت چهار تا ش ــال پیش بین س دولت، شش س

دقیقا داشتند به چی فکر می کردند و چرا. 
ــم از کفمان  ــه نان لواش ه ــا معتقدیم حالا ک م
ــع جلو نانوایی  ــش صبح با تجم رفته، فردا ساعت ش
بربری   و سنگکی حمایتمان را اعلام و به خارج ثابت 
ــنگکی برای ما مثل لواش نیست که  کنیم بربری  و س

بتوانند به راحتی از چنگ ما درش بیاورند. 
خبر دوم

ــدن ۳۲جلد  ــت روحانی از مفقودش ــاون دول مع
ــر داد که این  ــت احمدی نژاد خب ــاب در دوره دول کت
ــونت  ــی برای مقابله با خش ــا در دوره خاتم کتاب ه
علیه زنان، تدوین شده بود. به نظر ما جای خوشحالی 
ــه فقط ۳۲جلد کتاب در دوره احمدی نژاد گم  دارد ک

شده و چیز دیگری گم نشده.
خبر سوم

ــروز  ــان، دی ــی روی زن ــع اسیدپاش ــد از فجای بع
ــید  ــم اس ــران ه ــتان در ته ــس یک بیمارس روی ریی
ــا ایرانیان  ــه اینکه م ــر ما با توجه ب ــد. به نظ ریخته ان
ــهروندی و  ــاله داریم و حقوق ش فرهنگ چندهزارس
ــود،  ــه رعایت می ش ــر در جامعه ما همیش حقوق بش
ــیدریختن نیز وارد فرهنگ ما شده و مردم  حالا که اس
مشکلاتشان را به جای گفت وگو با اسید حل می کنند 
ــود) ما  ــید به راحتی حل می ش (چون همه چیز با اس
پیشنهاد می دهیم آداب اسیدپاشی تدوین شود. مثل 
ــرداری. بعد هم چون این قضیه دیگر از  آداب همس
ــنهاد می دهیم «بیمه اسید»  ــتثنا خارج شده، پیش اس
ــود.  ــور اضافه ش ــه بیمه های کش ــل بیمه بدنه ب مث
ــال طی مراسم  ــیدپاش های س بعد هم به بهترین اس
ــان کنند در بیابان. این  ــکوهی گاری ببندند و ولش باش

خبر سوم که خبری کاملا سه بود. 

پيشنهاد فردا

نشستی برای زنان «کُرد»
ــت  � ــلامی یک نشس مرکز دایره المعارف بزرگ  اس

ــزار می کند.  ــان کُرد برگ ــه پاس مقاومت زن علمی ب
ــلامی آمده  در اطلاعیه مرکز دایره المعارف بزرگ اس
است که «به پاس مقاومت زنان کرد در برابر سلفیان 
ــت تخصصی با عنوان «ظرفیت های  تندرو، یک نشس
ــران» در روز  ــخ و فرهنگ ای ــان در تاری ــی زن اجتماع
ــز  ــاعت۱۴الی۱۷ در مرک ــنبه ۱۳۹۳/۹/۱۱ از س سه ش
ــود.»   ــزار می ش ــلامی برگ ــزرگ  اس ــارف ب دایره المع
ــز،  مرک ــت  ریاس ــوی بجنوردی  موس ــیدکاظم  س
ــیدجواد طباطبایی،  دکترس ــی،  ــح االله مجتبای دکترفت
ــزازی، دکتراحمد  ــهلا اع ــوزگار، دکترش ــه آم دکترژال
ــماعیل  ــجادی، دکتراس ــیدصادق س پاکتچی، دکترس
ــی و کاوه بیات  ــود جعفری دهق ــمس، دکترمحم ش

سخنرانان این نشست هستند. 

«جایزه سپیدار» راه می افتد
ــندگان و پدیدآورندگان  � ــپیدار برای نویس جایزه س

ــودکان و  ــژه ک ــتی وی ــای محیط زیس ــار و کتاب ه آث
ــارات فنی  ــان در واحد کودک و نوجوان انتش نوجوان
ــد. این جایزه  ــران (کتاب های نردبان) راه اندازی ش ای
ــب  ــه مخاط ــازی ب ــوزش و فرهنگس ــرد آم ــا رویک ب
ــت،  ــرای حفاظت از محیط زیس ــوان ب ــودک و نوج ک
ــش اصلی  ــران در چند بخ ــتین بار در ای ــرای نخس ب
ــان کتاب های  ــه صاحب ــن جایزه ب ــود. ای ــدا می ش اه
ــده  ــتی چاپ ش ــی یا ترجمه، مطالب محیط زیس تالیف
ــار  آث و  ــوان  نوج و  ــودک  ک ــژه  وی ــای  روزنامه ه در 
ــتان تعلق می گیرد.  ــعر یا داس ــده از قبیل ش چاپ نش
ــابقه آثاری مورد داوری قرار می گیرند که  در این مس
ــرای مخاطب کودک  ــتی و ب با موضوعات محیط زیس
ــند. این جایزه با همکاری  ــته شده باش و نوجوان نوش
ــری کودک و  ــون پرورش فک ــان، کان ــای نردب کتاب ه
ــت، دفتر  ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ ــوان، س نوج
ــی آموزش وپرورش،  ــزی و تالیف کتب درس برنامه ری
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، نشریه دوچرخه 
ــده است. مهلت  ــتی پایه گذاری ش ــریه کوله پش و نش
ــا تاریخ  ــپیدار ت ــن دوره از جایزه س ــار به ای ــال آث ارس
ــده است. علاقه مندان  ۱۰دی ماه سال۱۳۹۳ اعلام ش
می توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۵۰۵۱۳۰ 

دبیرخانه جایزه سپیدار تماس بگیرند. 

 پوريا عالمى

ــران در میهن  ــگاه ته ــیس دانش ــان تاس  از زم
ــذرد. از آن پس  ــال می گ ــدود ۸۰س ــان ح عزیزم
ــای  واحده ــرورت،  ض ــب  برحس و  ــج  به تدری
ــران اضافه  ــگاه ته آموزش عالی دیگری به دانش
شدند. در دوران پس از انقلاب اسلامی رشد کمی 
دانشگاه ها تداوم یافت. نیاز کشور به متخصصان 
ــوز در رشته های مختلف باعث شد  متعهد و دلس
ــگاه های تخصصی در حوزه های مختلف  تا دانش
ــوند و تلاش شد تا حضور متخصصان  تاسیس ش
ــور کمرنگ شده و حتی المقدور در  خارجی در کش
ــگاه ها  ــت یابیم. دانش ــتقلال دس این زمینه به اس
ــا  ــه و ب ــوولان بلندپای ــای مس ــب تاکیده ــر حس ب
ــبی رسیدند  ــتقلال نس ــگاهیان به اس تلاش دانش
ــتادند. از این پس  ــا روی پای خود ایس و اصطلاح
ــاز در حوزه های مختلف از  تخصص های مورد نی

طریق این دانشگاه های مستقل تامین شد. 
ــم انداز ایران۱۴۰۰ قرار شد ایران قدرت   در چش
ــود؛ به این اعتبار تلاش های  اول علمی منطقه ش
ــد علمی در  ــا تولی ــورت گرفت ت ــمندی ص ارزش
ــرعت گیرد. بی تردید سربازان تولید علم،  کشور س
استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند، 
ــعی کردند این  ــگاه های دولتی س ــن دانش بنابرای
ــترش دوره های  ــعه و گس ــر کرده و توس ــلأ را پ خ

تحصیلات تکمیلی را در دستور کار قرار دهند. 
ــته به تدریج و با  ــه گذش ــن روند طی دوده  ای
ــفانه طی  آهنگی قابل قبول تداوم یافت، اما متاس
ــته اتفاقاتی در حال رخ دادن است  چندسال گذش
ــگاه  ــه موجب بروز نگرانی در میان اهالی دانش ک
شده است. رشد کمی بدون درنظرگرفتن کیفیت. 
ــیاری از دانشگاه های  ــال گذشته در بس در چندس
دولتی، جذب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا 
ــتاد،  ــرایط لازم از قبیل اس ــودن ش ــدون فراهم ب ب
ــه  طوری  ــاق افتاده؛ ب ــی و... اتف ــات فیزیک امکان
ــجویان  ــال، تعداد دانش که بعضا طی یک یا دوس
ــش یافته  ــر افزای ــدود پنج براب ــه ح ــده ب جذب ش
ــد  ــد این رش ــوب می دانن ــگاهیان خ ــت. دانش اس
ــد توان و  ــب با رش ــجو متناس ــذب دانش کمی ج
ــگاه ها نبوده است. تداوم این  ظرفیت کیفی دانش
ــی آنجایی  ــت، اما نگران ــده اس ــرایط نگران کنن ش
ــه وضعیت  ــذرا ب ــه نگاهی گ ــد ک ــدت می یاب ش
ــع تحصیلات  تکمیلی در  ــجو در مقط جذب دانش

دانشگاه های غیر دولتی داشته باشیم. 
ــید که فلان واحد  ــه و کنار خبر می رس  از گوش
ــجو در  ــال جدید ۲۰۰نفر دانش ــگاهی در س دانش

ــاص)  ــته خ ــد (در یک رش ــع کارشناسی ارش مقط
ــی یک نفر  ــه حت ــت. واحدی ک ــرده اس ــذب ک ج
ــته  ــته را نداش عضو هیات علمی مرتبط با آن رش
ــال از  ــت چهار، پنج س ــوز هم ندارد. با گذش و هن
ــبختانه شنیدن چنین اخباری  این وضعیت، خوش
ــگاه عادی شده و دیگر به تعبیر  برای اهالی دانش
جامعه شناسان و متخصصان علم ارتباطات «خبر 
ــود. در دوسال گذشته  محرکی» محسوب نمی ش
این شرایط نه تنها تداوم یافت، بلکه با کمال تاسف 
ــری پیدا کرد. واحدهایی که  به دوره دکترا هم تس
ــابقه آموزش همان رشته  برخی از آنها تاکنون س
حتی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را 
نیز نداشته اند. واحدهایی که فاقد حداقل شرایط 
قانونی برای تاسیس این رشته ها بوده اند. اهمیت 
ــود که بدانیم  ــی دوچندان می ش موضوع هنگام
ــور در همین  ــی کش ــگاه های دولت ــوع دانش مجم
رشته (که سابقه چنددهه آموزش رشته مذکور را 
ــجوی دکترا پذیرفته اند که  دارند) کمتر از ۵۰دانش
البته آن هم به نوبه خود جای نقد دارد. جالب تر 
ــلان دکترای همان  ــه تعداد کل فارغ التحصی اینک
رشته از دانشگاه های داخل و خارج تا به امروز در 
ــور فاصله چندانی با رقم ۱۸۰نفر جذب شده  کش

در یک سال ندارد! 
ــح واژه و مفهوم  ــت: ذب ــوال این اس ــال س  ح
ــی؟ به  ــه قیمت ــه چ ــردن آن ب ــت» و فداک «کیفی
ــی؟ این  ــیدن به چه هدف ــرای رس ــه دلیلی؟ ب چ
ــور  ــا خواهند رفت؟ کش ــلان به کج فارغ التحصی
ــلان نیاز دارد؟  ــداد از این فارغ التحصی ــه چه تع ب
ــوزش این  ــرای آم ــت حداقلی ب ــا کیفی ــا واقع آی
ــانی قرار  ــود؟ چه کس ــاظ می ش ــجویان لح دانش
ــتادان  ــد؟ کدام اس ــوزش دهن ــه اینها آم ــت ب اس
ــاوره پایان نامه این تعداد  توانایی راهنمایی و مش
ــد  ــرا را خواهن ــانس و دکت ــجویان فوق لیس دانش
ــود؟ از  ــت؟ نتیجه چه می ش ــت؟ با کدام وق داش
ــور پیشرو استفاده شده است؟ آیا  تجربه کدام کش
واقعا تصور می شود مسیر تولید علم و رسیدن به 
ــم انداز ایران۱۴۰۰ و «کشور اول منطقه شدن»  چش
ــگاه ها  ــت دانش ــا قرار اس ــت؟! آی ــن راه اس همی
ــند؟! اگر پاسخ  اینگونه «مبدأ همه تحولات» باش
ــا هم دعاگو  ــت که م ــوال اخیر مثبت اس به دوس
ــتیم. اگر خیر، واقعا به جز توجیه بنگاهی چه  هس
ــیر می توان  ــرای تداوم این مس ــتدلال دیگری ب اس

یافت؟! 
*عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد

نگاه فردا

 سوسن مقصودلو

 سعيد برآبادى

هر ایرانی یک دکترا 
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 حميد محمدى*

 مهدى عزيزى


